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  چكيده
خواني از هنرهاي بومي ايـران هسـتند كـه از ديربـاز تـاكنون       نقالي شاهنامه و تعزيه

اند. اين دو هنـر، عناصـر اصـلي نمـايش را يكجـا بـه روي        طرفداران بسياري داشته

مـذهبي و   -هاي تاريخي   برند و گزارشي هنرمندانه و موسيقايي از جدال صحنه مي

اي، دو هنـر نقـالي و    مقايسه -كنند. جستار حاضر با شيوه توصيفي پهلواني ارائه مي

دهـد. دو هنـر مـذكور     خواني را از ديد عناصر اجرايي مورد سنجش قرار مـي  تعزيه

آواهـاي مختلـف نقـال    . «١هايي همچون: تقسيم دوگانة آواها يعني:   داراي شباهت

، »خـوان  و موافـق   خـوان  ران تعزيه به دو دستة مخالفتقسيم بازيگ. «٢و » در نمايش

همچنين »   و» ايجاد جريان موضوعي واحد در زمينة  ستيز حق و باطل و خير و شر«

اسـت. از سـوي ديگـر، تعـداد بـازيگر،      » نگاشتن نمايش صحنه در نسخه و طومـار 

راق متن از وجوه افت چهرة ظاهري بازيگران، داشتن لباس مخصوص و موسيقي ميان

دهـد   هاي پژوهش اين انگاره را نيز سامان مـي  بين دو هنر نقالي و تعزيه است. يافته

اي منشعب از هنر نقالي است. اما نمايش تعزيـه بـه واسـطه جريـان      كه تعزيه، گونه

يافتن آيين و مذهب در جـوهرة آن، در ميـان مـردم بيشـتر جلـوه يافتـه و صـورت        

است و نسبت بـه نقـالي، نمـود     را طي كردهساخته پرداختة آن، روند رو به رشدي 

  است. شكوهمندتري را در عناصر اجرايي داشته
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Abstract 
Naqqali of Shah-nameh (Persian: “Book of Kings”, celebrated 
work of the epic poet Ferdowsi) and Ta’zieh Khani (which 
signifies Ta’zieh Drama/ A Ta’zieh production) are considered to 
be as indigenous arts of Iran which have been widely popular 
ever since the ancient times. These two kinds of art bring the 
main elements of a play to the stage all at once and render an 
artistic and musical report of the historical, religious and heroic 
battles. The present study is conducted in a descriptive-
comparative manner, evaluating the arts of Naqqali & Ta’zieh in 
terms of performing elements. The two aforementioned arts have 
similarities such as the dual division of voices, i.e. 1. The various 
voices of Naqqal (reciter/storyteller) through the drama and 2. 
division of the actors of Ta'zieh into protagonists & antagonists, 
generating a unified thematic current regarding the clash of Right 
& Wrong and Good & Evil, and also scripting the scenes in 
manuscripts & scrolls. On the other hand, the number of actors, 
their appearance, wearing special outfits, and Incidental music 
are considered to be the differences of the two arts. Findings of 
the study also indicates that Ta’zieh is derived from 
Naqqali.Ta’zieh Drama, however, has grown in popularity 
through the flow of religion in its essence, and its final outcome 
has been improving steadily, and has got a more magnificent 
display regarding the performing elements compared to Naqqali. 
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  مقدمه. ١
رسـد از   بـه نظـر مـي   انـد كـه    از هنرهاي مردميه دو گون عدر واق خواني، نقالي و تعزيه

دانسـت كـه خـود،      نقـالي  برداشتي از   توان  خواني را مي تعزيه .اند اي واحد سر بر آورده ريشه

بـراي اجـراي   » گوسـانان «كه در آن  دورانيگردد؛ به  هاي دور بازمي به گذشتهاش   تاريخچه

، سـرودها و آوازهـاي محبـوب مـردم را بـر زبـان       نقالي پيوسته از جايي به جاي ديگـر رفتـه  

سـاختند.   راندند و آواز خود را با سازهايي نظير: چنگ، بربط، رود و امثال آن همراه مـي   مي

اي است به صـورت دو تكـة كوچـك      مأخذي كه نام گوسان در آن آمده، نوشته ترين  كهن

آن را بازسـازي كـرده و   به كتابت مانوي [زبان و خـط پـارتي مـانوي] اسـت و هنينـگ      «كه 

). به دليل اهميـت  ٣٢:  ١٣٦٨(بويس و فارمر، » متأخرتر از قرن چهارم و پنجم ميلادي نيست

اين نوشته و مدرك در مبحث مقالة حاضر، بر اسـاس حـرف نويسـي بـويس، مـا، خـود آن       

= قطعه متن مكشوفة پارتي مانوي را در اينجا قرائت كرده و به صورت  ذيل به آوا نويسـي ( 

 ايم:   تلفظ كلمات و عبارات) آورده

Č aωᾱƔōn    gōsᾱn   kē   husēnagᾱn   šahrdᾱrᾱn   ud   kawᾱn    hunar   
wifrᾱsēd  ud   wxad   ēw-iz   nē   kard.  

منـدي شـهرياران و هنـر كَـوان (= قهرمانـان،        ترجمة فارسـي : همچـون گوسـاني كـه ارزش    

  كند.  دارد و خود نيز هيچ [كاري] نمي  يپهلوانان، غولان)، را پر آوازه م

آيد كه قطعة فوق، دربرگيرندة چند نكتة حائز اهميت دربارة گوسان اسـت:    به نظر مي

سـپرده    اند كه روايات حماسي و قهرماني را به خاطر مي  نخست آنكه اين طبقة گوسانان بوده

دورة اشـكاني، بـه صـراحت از     اند. ديگـر آنكـه در ايـن سـند        كرده  و سپس آن را بازگو مي

اسـت.   اند، يـاد شـده    داشته  اي كه گوسانان در جامعة ايران باستان برعهده  وظيفه و نقشِ حرفه

هـاي    كردارهـا و كاركيـايي    سوم آنكه موضوعات و مضامين روايات گوسانان، عمدتاً كلان

ايرانـي را بـه يـاد       شـقانة هـاي حماسـي و عا    گوسانان داستان«است.   شهرياران و پهلوانان بوده

خواندند. برخي گوسانان مانند باربد (=پهلبد) و نكيسـا بـه    اند و آنها را همراه با ساز مي  داشته

ــي   ــعاري م ــروپرويز اش ــدح خس ــه و در م ــار راه يافت ــرودند  درب ــلي، » س ). ٣١١:  ١٣٧٦(تفضّ
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رايـج  » نقّـالي «، كلمـه  پژوهشگران زبان، ادبيات و فرهنگ ايران باستان، در آثار خود تلويحاً

در دوره پارتيـان  «داننـد. ادبيـات شـفاهي      مي» گوساني«در عهد اسلامي را معادلي براي واژة 

هـا سـينه بـه سـينه       گويان و نقالان افسانه  اشكاني همانند ادوار ديگر پيش از اسلام توسط قصه

دانـان    اينان شاعران و موسيقياند.   است. گروهي از اين  نقّالان، گوسان نام داشته شده  نقل مي

  ). ٧٥-٧٦(همان: « اند  كرده  ها را خصوصاً به شعر نقل مي  گردي بودند كه داستان  دوره

بـه   انـد و معقـول آن اسـت آن را    كننـده داشـته   اوستاييان نوعي ادبيات روايي سرگرم«

). دو ٥٠: ١٣٦٨(بـويس و فـارمر،   » در نظـر آوريـم   ،شده شكل نظمي كه به  آواز خوانده مي

هـاي تـاريخي،    خواني كه در واقع گزارشي هنرمندانه و موسيقايي از جدال هنر نقالي و تعزيه

مذهبي و پهلواني بوده، همواره از سوي مردم مورد پذيرش و از جانب حاكمـان جامعـه نيـز    

به اجرا درآمدن اين هنرها با عناصر و اتحاد اركـانِ سـازندة     است. چگونگي  شده حمايت مي

تواند در تسخير انديشة تماشاگران و تسـلط    يك از اركان نمايش مي  ارتباط نيست. هر آن بي

اين هنرها وابستگي تام به هرآن چيزي داردكه بـا احساسـات      بر آن مؤثر باشد. نحوة اجراي

باشـد. در حقيقـت، هنرهـاي مزبـور كـه همـة عناصـر اصـلي          مردم قابليت درآميختگي داشته

برند، تنها در همگامي بـا اتحـاد عناصـر تشـكيل      جا بر روي صحنه مي  ر يكنمايش را به طو

شوند. اين پژوهش به  كه به عنوان هنرهاي پيشرو در ايران مطرح مي  شان است دهندة اجرايي

خـواني و مقايسـة آن دو،     در نقالي و تعزيه  بررسي و تحليل استقرائي اركان و عناصر اجرايي 

  پردازد.    مي  ريشگي آنها  آنها در خلال بررسي هم هاي مغايرت  و همچنين 

  .  بيان مسئله١-١
رونــد.   ايــران بــه شــمار مــيهــاي آيينــي  جــزو نمــايشخــواني  نقــالي و تعزيــهدو هنــر 

بـه طـور    و  وام يافتـه  نقـالي  گونة نمايشيدهندة آن، به نوعي از خواني و اجزاي تشكيل تعزيه

ين مسـأله كـه مقولـة تعزيـه از نظـر ريشـه و اصـل بـه         خاص برداشتي از نقالي است. دربارة ا

گردد، علل بسياري وجـود دارد. يكـي آنكـه      مي  نحوي به سنّت گوساني در جوامع كهن باز

كه در يك اثـر  » كننده  هاي ندبه  گوسان«شناسان، از فحوايِ عبارت   بنابر تحقيق يكي از ايران

(=گوسـاني)  » مگُسـني «است، رابطة بينِ  رفته به كار» تواريخ ايام گرجي«مكتوب كهن به نام 
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شود. علاوه برآن، عبارت مگسني گرجـي كـه مفهـوم آن بـه گوسـانِ        گري تأييد مي  و نوحه

ارمني نزديك اسـت عـلاوه بـر خنيـاگران و سـرگرم كننـدگان، شـامل خواننـدگان مراثـي          

ز هنر نقـالي بـوده نيـز    ). در خصوص اين نكته كه تعزيه برداشتي ا٤٤است (همان:   شده  نيزمي

و برخـي از مقـولات      توان گفـت كـه تعزيـه، خـود بـه لحـاظ سـاختار هندسـي و شـاكله           مي

هـاي كهـن، الگـو     رسد كه به احتمال قـوي از نقّـالي    مشترك و همسانش با نقالي، به نظر مي

نكـه  اسـت. چنا  مابين اين هنرها وجود داشته  گرفته باشد. در حقيقت يك ارتباط زنجيروار في

، دست كم در بهري از دورة ادبيات ايران پـيش از  »نقّالي«تر اشاره شد، واژة برابر نهادة   پيش

گرفتن از الگوي نقّالي و به نوعي با الهام گـرفتن و    است. تعزيه با الهام بوده» گوساني«اسلام، 

هـاي   دخيل ساختن شماري از عناصر اجرايي نقالي و نيز به سـبب تقليـد و تكـرار چـارچوب    

تـري رواج يافتـه و در      هاي وسيع  تر ساختن آن، به شكل و صورت  كاربردي نقالي و گسترده

اش، بيش از نقـالي، مـورد اقبـال      ها و عناصر اجرايي  نهايت هم از نظر قوت بخشيدن به مؤلفه

هاي مشترك پر رنـگ    آيد به لحاظ وجود برخي جنبه  است. به نظر مي عامة مردم قرار گرفته

اي از هنر شكوهمند گوسـاني در ايـران باسـتان     ، شاخه  آنها در اصل   ر اين دو هنر، هر دويد

اسـت كـه پيشـينه نقّـالي عصـر شـاهنامه و        اند. امروزه ديگر اين يـك نكتـة اثبـات شـده        بوده

هـا و كارهـاي برجسـتة خـدايان و شـهرياران كهـن بـه روايـات شـفاهي و            برشمردن پهلواني

رسد. تعزيـه نيـز از آنجـا كـه در      ها در ايران باستان مي  و هنر ناقلان حماسهمكتوب گوسانان 

هاي هنر نقّالي (=گوسـاني)   است، به عنوان يكي از زيرشاخه ايران پيش از اسلام سابقه داشته

اش مرثيه سراييِ پرورش يافته و عالي بسـتور نوجـوان بـر سـر بـي تـن         شود؛ [نمونه مطرح مي

شاخص ايادگار زريران] كه اتفاقـاً مـري بـويس در كتـاب گوسـان       پدرش زرير در حماسة 

العـاده حـزين    پارتي، اين نمونة فاخر سوگواري و نوحة شاهزاده را بر سر جنازة پدر كه فوق

 ٦٧(همـان:  » در هنر خنيـاگري    اي  هاي طبقات غير حرفه  گوساني«و تكان دهنده است، جزو 

رسـد؛    هـاي فخـيم و اسـتوار ادبـي مـي       اش به چنين نمونه  است. هنر تعزيه پيشينه ) دانسته٦٥ –

هاي بعد در بستر زمان  هرچند اين هنر در عصر صفوي نشو و نما يافته و به طور كلي در قرن

به اوج توسـعه و تكامـل خـود رسـيده باشـد. نقـالي و تعزيـه در برهـة بلنـد مـدتي از تـاريخ            
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اند. اركان و عناصر سازنده اين  اي داشته هفرهنگي، اجتماعي و ادبي ايران رواج بسيارگسترد

هاي آشكاري نيز با يكـديگر دارنـد. ايـن جسـتار بـرآن       ريشگي، تفاوت دو هنر، با وجود هم

 هاي اساسي مقدر پاسخ دهد:  است كه به اين پرسش

خـويش، رويـة يكسـاني را در       آيا اركان و عناصر سـازندة ايـن دو هنـر، در تـداوم     .١

 يي هم دارند؟ها تفاوتبا وجود همريشگي آنها،  اند و يا گرفته  پيش

هـاي ايـن هنرهـا بيشـتر       يـك از حـوزه     نمـود شـكوهمند عناصـر اجرايـي در كـدام      .٢

 است؟  شده  گر   جلوه

  . هدف و ضرورت تحقيق٢-١
هـاي نمايشـي در سـاحت هنرهـاي       تـرين جلـوه   نقالي و تعزيه همواره به عنوان متعـالي 

 نقـالي و تعزيـه  هـاي ايرانـي، دو هنـر     اساسِ شكلِ اجرايي نمايش اند.  پسند پديدار شده مردم

  است.   بوده

كلي و پراكنده   به صورت  در مقالاتي كه  مرتبط با اين دو حوزة نمايشي نگاشته شده، 

اي   است؛ اما تاكنون هيچ پـژوهش جداگانـه    شده  به معرفي زوايايي از عناصر اجرايي پرداخته

عناصر اجرايي اين دو هنر به طور يكجا  اختصاص يافته باشد، صـورت  كه مستقلاً به مقايسة 

كوشد عناصر اجرايي را در هر يك از دو حـوزه   پژوهش حاضر مين راستا ايدر است.  نگرفته

هــا و  تفــاوت هــا،  داده  هنــر نقــالي و تعزيــه، بــه صــورت منســجمي نشــان دهــد و از راه قيــاس،  

. تلاش نگارندگان مقالة حاضر برآن دهد  قرار   د تحليل كرده و مور  هاي آن را بررسي مشابهت

هـايي را در زمينـة بررسـي و مقايسـة عناصـر اجرايـي در نمـايش نقـالي           يافتـه    بوده است كه

از نمودارها، وجـوه اشـتراك و     خواني مذهبي به دست داده، و نيز با استفاده  شاهنامه و تعزيه

 افتراق اين دو هنر را مشخص كنند.

  . پيشينه تحقيق٣-١
پژوهشي در زمينه نقالي   دربارة نقالي، سازمان ميراث فرهنگي،   تازه   در حوزة مطالعات 

) ١٣٩٠» (هنر نقالي در ايران«)، ١٣٤٤» (نمايش در ايران«همچون:   دارد. دربارة نقالي، آثاري  
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ــالاتي از ســجاد آيــدنلو (     نگاشــته شــده  ا )، محمدرضــ١٣٩٠و  ١٣٨٨اســت. همچنــين مق

  ) و ديگر پژوهشگران نيز، وجود دارد.١٣٩١راشدمحصل (

، »خـواني  تعزيـه و تعزيـه  «هـاي    در حوزة هنرِ تعزيه نيـز محتواهـا و مفـاهيمي در كتـاب    

در مقالاتي   است. همچنين  ) و جز آن نگاشته شده١٣٨١» (ققنوس«)، ١٣٨٠» (در ايران  تعزيه «

شناسـي فضـاي    نشـانه «)، ١٣٩٥يـزي و ديگـران (  از محمـود عز » ها  تعزيه، انفجار نشانه«چون: 

موسـيقي دسـتگاهي بسـتري مناسـب بـراي      «)، ١٣٩٢از سـهيلي و مهـاجرپور (  » نمايش تعزيه

) و نيز در آثاري از پيتر چلكوسـكي  ١٣٩٥از عبدالحسين مختاباد (» گيري تعزية ايراني شكل

ة سـير ايـن هنـر و    )، نكـات مهمـي دربـار   ١٣٩٦) و لـيلا تقـوي (  ١٣٨٧)، فرح يگانـه ( ١٣٧٠(

  است.  شده  تاريخچة آن آورده

  ها و تعاريف پايه در حوزة عناصر اجرايي نقالي و تعزيه  . مفهوم ٢
پيش از ورود به بحث در پيرامون مقايسة عناصـر اجرايـي در نقـالي و تعزيـه، ابتـدا بـه       

    پردازيم.  طور مختصر به تعريف عناصر اجرايي، نقالي و تعزيه خواني مي

  عناصر اجرايي نمايش .١-٢
در ارتبـاط  «كـه    به طور كلُي نمايش به عنوان نظامي منسجم، شامل اجـزا و عناصـري اسـت   

  ). ايـن عناصـر بـه مثابـه چيـزي هسـتند كـه       ٤٨: ١٣٨٩(طالبيـان،  » نزديك ساختاري با هـم هسـتند  

يـق عناصـر   كند و بـه دنبـال نـوعي از واقعگرايـي از طر      عناصر مستند پيش از خود را ضعيف مي«

عناصـر   ).٤١: ١٣٩٣زاده طهماسـبي و سـقطچي،    (رجـب » اجرايي و دراماتيـك كـردن آن اسـت   

فضا سازي و طراحي صحنه، محتوا و متن نمايش، بازيگر صحنه،  اجرايي نمايش عبارتند از:

لباس بازيگر، ابزار و آلات صحنه، موسـيقي صـحنه و چنـد عنصـر ديگـر. هـر يـك از ايـن         

يـك مجموعـه همسـان و واحـد     «رفته بـه صـورت     هم  دارند كه رويعناصر، ويژگي خاصي 

كنند و هنگامي كه يكي از اين عناصر از بين برود يا سسـت شـود، در ايـن سيسـتم      عمل مي

). از همين رو، در اين پژوهش به واكاوي عناصر ٤٨: ١٣٨٩(طالبيان، » خلل وارد خواهد شد
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هـا در دو هنـر    و ميـزان تفـاوت ايـن مشخصـه     اجرايي در دو هنر نقالي و تعزيه پرداخته شده

 شود.  بررسي مي

  . ماهيت و پيشينة هنر نقالي ٢-٢
» گـوي  بسـيار نقـل كننـدة داسـتان، قصـه     «نقالي در لغت از ريشه عربي نقـل بـه معنـاي    

تـرين   است. در ميان انواع نثر فارسي، يكـي از موفـق    : ذيل النقال) گرفته شده١٣٨٠(اتابكي، 

هـا،   ها و اماكن عمـومي و گـذرگاه   خانه نقال كسي است كه در قهوه«است.   ي انواع نثر خطاب

كنـد و در پايـان نقـالي هـم بـا        اي خـاص بـازگو مـي    داستاني حماسي و پهلـواني را بـا شـيوه   

است. زبان نقالان بسيار سـاده   گرفته  دورزدن در ميان تماشاچيان و حاضران، پولي از آنها مي

هـاي   اسـت. در كتـاب   اي و براي مردم كوچـه و بـازار بـوده    محاورهآرايش وگفتاري و   و بي

). نقـالي كـه   ٢٦٢: ١٣٨٠(رسـتگار فسـايي،   » اسـت  گذشته، از نقالان با عنوان قاص ياد شـده 

نوعي قصه و داستان گفتـاري اسـت، در ميـان همـة اقـوام و ملـل جهـان متـداول بـوده و در          

هـاي منظـوم را    البـاً شـاعر بودنـد، داسـتان    سرايان كه غ گويان و قصه روزگاران كهن، داستان

همراه با نواختن سـاز در كـوي و بـرزن و يـا در دربارهـا و در حضـور پادشـاهان و بزرگـان          

  خواندند كه اين خود نوعي اجراي نمايش بوده است.  مي

است در قالب داستان كه يكي (نقال)   رويدادي«در اصطلاح عام، نقالي به معناي ذكرِ 

كند، به منظور سـرگرم كـردن و جـذب آنهـا و تـأثير       (تماشاگران) تعريف مي براي ديگران

). درگذشــتة ٢١: ١٣٩٠(نجــم، » گذاشــتن در آنهــا از طريــق هنــر روايتگــري (نقــالي) خــود 

فرهنگي ايران، نقالي ژانرِ مردم پسندي بـوده كـه در معنـاي گسـتردة خـود، عـلاوه بـر بيـان         

هـاي تـاريخي، عاشـقانه و     بازگفتنِ هنرمندانة داسـتان هاي حماسي و پهلواني، گاه نيز  داستان

است. نقال بـا بيـان حكايـات دلنشـين و جـذاب درصـدد          گرفته  غنايي و ديني را هم در برمي

آيد. هنر نقالي خود، در واقع به مدد نوعي از  بازيگري    برانگيختن هيجانات شنوندگان برمي

 )٦٠: ١٣٤٤(بيضـايي،  » القاكننـده و نمايشـي  لطف بيان، حركات و حالات «كه برخوردار از 

فـردي و     اسـت كـه متناسـب بـا خواسـت، سـليقه و نيازهـاي        بوده، حتي قابليت آن را داشـته 

وار داسـتان   اجتماعي مخاطب در ازمنة مختلف، در جهت به بار نشستن رويـدادهاي تسلسـل  
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هـاي هنـري و    ر زمينـه در برابر جمع، خود را تطبيق دهد و تـا امـروز هـم آثـار متفـاوتي را د     

ايـن هنـر امكـاني توانـا و     «اسـت.   فرهنگي، بـه ويـژه در عرصـه نمـايش و تئـاتر ارائـه كـرده       

هاي ضروري زندگي به طور غير مسـتقيم نيـز    تأثيرگذار براي انتقال فرهنگ، هنر و آموزش

 توان در دو مقطـع تـاريخي قبـل و بعـد از اسـلام پـي       . ردپاي نقالي را مي(همان)» بوده است

در پـيش  «اي در ايـران، حتـي    دهد خنياگري حرفه شواهدي وجود دارد كه نشان مي گرفت.

  ).٣٣٥ -٣٣٦: ١٣٦٦(عناصري،  »از دوره اشكاني نيز وجود داشته است

رسد؛ زماني كـه خنيـاگراني بـه نـام گوسـان        هاي بسيار دور مي پيشينة اين هنر به زمان 

ها و بيشـتر   ي را به صورت نمايشي همراه با بازيو عشق   هاي پهلواني وگاهي حماسي داستان«

طبقة گوسان در دورة پارتيـان اشـكاني از    .)١١: ١٣٩١(راشدمحصل، » كردند به نظم نقل مي

گفتـة مـري بـويس و فـارمر،       اسـت. گوسـان بنـا بـه     موقعيت و نقش خاصي برخـوردار بـوده  

هـا نقـش     اند. پارتي  خوانده مي  ا برو گوسانان، نواها و آوازهاي عاميانه ر  اي پارتي است  واژه«

). ٣٢ـ ـ٣٣: ١٣٦٨(بـويس و فـارمر،   » انـد   هاي ملي ايران ايفا كـرده  مهمي در نگاهداري سنّت

يجـان، عواطـف و احساسـات  انسـاني را در روح و جـان      شـور و ه  يجادا«با هدف گوسانان 

در  يرانـي شاعران ا يناول«). اين گروه در واقع، ٤٩: ١٣٨٤(زرشناس، » اند  كرده  مردم زنده مي

  اند.  ) بوده٢٦٢: ١٣٨٥(ميرصادقي،  »دوران قبل از اسلام

هـاي    سنت زندة شـفاهي و نقـل سـينه بـه سـينة راويـان داسـتان       «ريشة نقالي شاهنامه به 

هـاي    گردد. راويان شفاهي داستان  مي  تر از عصر شاهنامه باز حماسي در روزگاران بسي كهن

شـدند. عامـة     است، متوسل مي گشته  شفاهي متواتري كه در افواه مردم مي هاي  باستان، به نقل

شـد، گـوش     هاي گوناگون ادا مي  هاي نقالان كه نسل به نسل با ذوق و سليقه  مردمان به قصه

هـاي پيشـين و باسـتانيِ راويـان و نقـالان        اند. گوسانانِ ايران پيش از اسـلام، نسـل    داده  فرا مي

ــاهنامه ــر ش ــا عص ــوده ه ــس از آن ب ــول     و پ ــر و تح ــلي را در تغيي ــش اص ــانان، نق ــد. گوس ان

هاي ماورايي و اسـاطيري كهـن بـه شـهرياران زمينـي بـا تشـخص مردمـانگي ايفـا            شخصيت

به مدد نبوغ خود و بـا افـزودن شـاخ و    «). اين گوسانان ٢١٩ـ ٢٢٠: ١٣٩٦(فاتحي، » اند كرده

هـا، بـه بازتوليـد      هـايي از آن داسـتان    تن پيرايـه هاي كهـن و يـا بـا بركاس ـ    هايي به افسانه برگ
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ها، عمدتاً در قالب شعر، و همراه   زدند و نحوة ارائة اين بازآفريني تري دست مي روايات تازه

 يدتريجدصورت   با ظهور اسلام، ). ٤٠: ١٣٩٥(همان، » با موسيقي و نواختن ساز بوده است

 يا كننده يبه طور راض« اي كه ي پديد آمد؛ گونهي، يعني نقالگوسان يِپرداز از نقل و داستان

 يـن ا يمـدرك مـا از نقـال    يناول ـ). ٦٥: ١٣٨٥(نصري اشـرفي،  » هاي جديد بود  آيينمنطبق با 

). روند رو به رشد هنر نقالي در ٦١: ١٣٤٤(بيضايي،  »است يمتعلق به قرن سوم هجر«دوره، 

كـه اغلـب     به اوج خود رسيده است دوران پس از اسلام امتداد يافته و در عصر صفوي چنان

 )٣٩: ١٣٨٨(آيدنلو، » اند عصر صفوي را هنگام پيدايي و گسترش نقالي دانسته«پژوهشگران 

هـا در دوران صـفويه، زمينـه مسـاعدي      خانـه  تأسيس قهـوه «و اين بيشتر به سبب آن است كه 

البتـه رشـد ايـن     ).٨٣: ١٣٩٠(نجـم،  » براي رشد و توسعه ادبيات شفاهي در ايران ايجاد كرد

بـه   يو احساسـات مل ـ  تمـاعي اج يطبر اسـاس شـرا  «هنر، پس از صفويان در دوران قاجار نيز 

 ). ٧٩: ١٣٨٥(نصري اشرفي،  »يافتشكل خود دست  ترين يعال

  . تعزيه و تاريخچة آن٣-٢
) اسـت. از ميـان انـواع    ٢٥٤: ١٣٧٠(خـاكي، » تنهـا نمـايش بـومي جهـان اسـلام     «تعزيه 

است كه در رواج ديـن اسـلام و مـذهب شـيعه همـت       شِ ايرانيِ تعزيه بودهاين  نماي«نمايش 

بـا  «اسـت. تعزيـه    ) و در اين زمينه، نقش و تأثير بسزايي داشـته ١١٥: ١٣٩٥(مختاباد، » گماشته

اي است كه دامنه و برد آن از هـر برداشـت و مفهـوم ممكـن از       هاي بسيار پيچيده قانونمندي

   بـه    يـاده ال يرچـا م ييني بـه قـول  آ  نمايش« ).٢٢٣: ١٣٧٠(اسماعيلي، » رود واژه نمايش فراتر مي

). ١٨٥: ١٣٨٧(يگانـه،  » پردازد  ، ميداده يكه در گذشته رو يواقعه روحان يك يينما  دوباره

شـود بـا آداب    نمايشي مذهبي اطلاق مي  به «تعزيه كه خود نمايشي است آييني، در اصطلاح 

انگيـز بـودن شـرط حتمـي آن      اش، غـم  رخلاف معني لغويهايي خاص كه ب و رسوم و سنّت

هنر تعزيـه اساسـاً از   . «)٥٣: ١٣٨٠(همايوني، » آور نيز باشد نيست و ممكن است گاهي خنده

(شـهيدي،  » هاي اصيل ايراني مايه گرفته، محدود به عهد اسـلامي نيسـت   ها و داستان اسطوره

اي را در زمينة تعزيه نشان   نيز آثار برجسته). تحقيق در ادبيات ايران پيش از اسلام ٢٧: ١٣٨٠

هـاي منظـوم دورة     هاي اعـلاي حماسـه   دهد. در منظومه اَيادگار زريران كه يكي از نمونه  مي
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بستور، يادگار (=پسر) زرير در صحنة نبرد ميان هيونان (=تورانيـان)  «آيد،  باستان به شمار مي

). در ايادگـار زريـران   ٣٧٠: ١٣٩٥(فاتحي، » كند سرايي مي و ايرانيان، بر تن بي سر پدر مرثيه

  توان بهترين مويه و زيباترين سوگ قلمداد كرد:  اين جملات بستور را مي
halᾱ dᾱrūg! gyᾱn ozad kē amwašt? 
u-t  abēzag tan aspān xwast pad pᾱy …u-t xᾱk ō grīw nišast...bē nūn čiy ōn 
kunēm    (Jamasp Asana,1969:12).  

و تو را خاك  ...تن پاكيزة تو را اسبان خستندات را كه گرفت؟   اي درخت! جان افكنده اَلا

  بر گريبان نشسته است. [بگوي] كه اكنون چه كنم؟

باختـه جنـگ    در رثاي پهلـوان جـان    اي است  اين كتاب [را كه] سوگنامه«ترتيب،  بدين

تعزيه محسـوب كـرد. موضـوع ايـن      هاي ترين نمايشنامه يكي ازكهن   توان و توران، مي   ايران

؛ فـاتحي،  ٤٦٢: ١٣٦٧(راشد محصل، » نامة بستور است نامة حماسي، مرگ نامة زرير و اندوه

اي و تـاريخي، مقـارن    هاي اسطوره ). گذشته از اين ريشه٧: ١٣٧٨و ماهيار نوابي،  ٢٩: ١٣٩٥

به صورت رسـمي آغـاز    هاي عزاداري شيعيان را هجري، معزالدوله اولين نمايه ٤اوايل سده «با 

و علويـان   مصـر  يمـذهب فـاطم   يعيش ـ ينسلاط« ). پس از ديلميان،١٣١: ١٣٨٨(زندي، » نمود

 يرسبا روي كار آمدن صفويان «و  )٥٨: ١٣٨٠همايوني، »(طبرستان مراسم تعزيه را اشاعه دادند

ن، ). پـس از انقـراض صـفويا   ١٣١: ١٣٨٨(زندي، » به خود گرفت يشتريشتاب ب يهتعز يتكامل

(بيضـايي،   »ي، رو بـه افـول نهـاد   و عثمـان  يـران ا يبـه دوسـت  نادرشاه  يمند علاقهدر نتيجة «تعزيه 

بـه دليـل حمايـت شـاهان و طبقـه      «دوره قاجـار   هنـر در    ) تا آنكه سير گسترش آن١٢٦: ١٣٤٤

صـد و پنجـاه سـال    يكطول ). اين هنر در ١: ١٣٩٠(رنجبر، » دارتر شد مرفه جديد بازرگان دامنه

خـود  شـكوه و توسـعة   شاه به اوج  ينناصرالديران، و مخصوصاً در دورة در ا ياننت قاجارسلط

هاي سقوط تعزيه در عصر پهلـوي   پس از روند مترقيانّه رشد تعزيه در عصر قاجار، زمينه .يدرس

هـاي   يو سـرگرم  يلشـدن وسـا   يـدار پد«حوزه از نمايش شد و ايـن امـر در نتيجـة      دامنگير اين

 ) حادث گشت.٥٠: ١٣٩١(همايوني، » شاد هاي يشه نمااز جمل جديد  

  . اركان و عناصر اجرايي نقالي و تعزيه٣
خواني و پذيرش آن از سوي مـردم و نيـز    اقبال عمومي نسبت به هنرهاي نقالي و تعزيه
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حمايت آن از سوي شاهان، بستگي تام به اركان و عناصر سازنده و پردازندة آن كه عنـاوين  

  است:  مده، داشتهآنها در ذيل  آ

  هاي نقالي و تعزيه . محتوا و متن در نمايش١-٣
سـال قـدمت    ٢٥٠٠اسـت كـه بـالغ بـر      يـات گانـه ادب  سـه  هاي يهاز پا يكي« يشمتن نما

وجــود مــتن نمــايش پــرورده    ). صــحنه نمــايش بــه واســطة٢٠١٢(خوشــبين،  »دارد يخيتــار

شـود كـه     مـي    ثبـت » طومـار «بـه نـام   در دفتري دستنويس   شود. در هنر نقالي، متن نمايش  مي

ـ   ٣٠٤: ١٣٩٠(نجـم،  » و ابعاد محدود و ثابتي ندارد. نثر طومارها آميخته به شعر است   اندازه«

هـاي پهلـواني    و منظومـه  هاي اصيل و الحاقي آن) شاهنامه (داستاناز روي «ها   اين متن). ٣٠١

خي دربـاره موضـوعات ملـي و    اشـارات منـابع تـاري    از اي پـاره و همچنـين   ،پس از فردوسي

برسـاخته و نگاشـته شـده    هاي ذهني نقـالان   اندوختهو نيز  طومارهاي نقالان پيشينو  پهلواني

( »پـردازي ايشـان اسـت    با قوه خيـال و همراه هاي آنها  دهيها و شن خوانده از اي كه خود آميزه

رسـد    به نظر مي تكلف يساده و ب يل بوده وبحر طو«قالب اشعار نقالي در . )٢: ١٣٩٠آيدنلو، 

ــه در آن ــا ،ك ــ يفض ــرا يعروض ــانب يلازم ب ــت  ي ــراهم اس ــب ف ــري،  »مطل  .)١١٥: ١٣٨٧(جعف

هـا،   هـا، شـاخ و بـرگ    چاشـني «هايي است كه بـه مثابـه    پردازي طومارهاي نقالي آكنده از عبارت

ي . طومارهـا بـه جهـت عـوامل    )٣٠١: ١٣٩٠(نجـم،   »هاي خاص نقالان است قراردادها و تكيه كلام

ــون:  ــتان   «همچ ــوبرداري از داس ــين، الگ ــابع پيش ــات من ــرفّ در رواي ــر و تص ــاهنامه،  تغيي ــاي ش ه

هاي پهلواني و منابع تاريخي براي ساختن روايات جديد، تكميل نواقص و روشـن كـردن    منظومه

ــران  ــواني اي ــدنلو، » شــود و مــوارد ديگــر حاصــل مــي    مبهمــات داســتاني ادب پهل . )١: ١٣٩٠(آي

مخصـوص زبـان نقـالان اسـت و بسـته بـه اينكـه نقـال در كجـاي نقـل قـرار دارد،             هـا  گـزاره   اين

نقـال در پايـان نقـل، بـه تكـرار جملـه والسـلام        «گيـرد؛ چنانكـه    هاي متنوعي به خود مـي  صورت

هايي را با مفاصلي به هم متصل كند، از تعابيري چـون:   خواهد داستان پردازد و يا زماني كه مي مي

بهـره   )١٢١ـ ـ١٢٢: ١٣٩٥(قـائمي،  » ا بـدار، بـه ره بمـان، فرامـوش كـن     ج ـ شنو، گـوش كـن، ايـن   

  گيرد. مي
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شـود   سانتيمتر ثبت مي ١٠متن نمايش تعزيه دركاغذ بلندي به عرض «در مقابلِ نقالي، 

يـرد نيـز، در آن   در صـحنه انجـام بگ   يـد كـه با  يكارخوان،  كه علاوه بر گفتارهاي هر تعزيه

ــا (همــايوني، بــي »نگاشــته شــده اســت ــام ايــن كاغذبلنــد، )٦٣: ت مبنــاي «اســت. » نســخه«. ن

خامنـه،   (مجيدي» گفتگوهاي تعزيه بر شعر است، يعني متن آن از شعر ساخته و پرداخته شده

هــا و الفــاظ  تركيبــي اســت از واژگــان ادبــي و كلمــه«هــا و كلمــات آن،  ) و واژه٣٧: ١٣٨٠

از »   لزومــاً  عامــة مــردم كــه    ) زبــان٣٨ِ: ١٣٧٨(شــهيدي، » گفتــاري در زبــان رايــج و متــداولِ

از    ) و با آنكه٢٣٣: ١٣٧٠(اسماعيلي، » هاي فنّي، ادبي و وزني چنداني برخوردارنيست ارزش

تكلّف است، اما گاهي كلمات شكسـته، عاميانـه و مبتـذل نيـز      ساده، روشن و بي«حيث زبان 

و رفتـار طبقـات    شود و حتي در بعضـي اشـعار بـه آداب و رسـوم و اخـلاق      در آن يافت مي

). در نسـخه وداع آخـر امـام    38 - 39: ١٣٧٨(شـهيدي:  » گـردد  مختلف جامعه اشـاراتي مـي  

مـورد خطـاب قـرار      الفـاظ     السلام) از زبان عمان ساماني، حضرت زينب بـا ايـن    (عليه   حسين

  است: گرفته

 هــر چــه باشـــد تــو علــى را دخـتـــرى«

  
  

»؟ماده شيرا كـى كــم از شـيــر نــرى      

.)٢٧تا:  ان ساماني، بي(عم   

كند؛ چنانكه از  هاي تعزيه، استفاده از زبان عاميانة امروزين هم خودنمايي مي در نسخه

ات زينـب نشـانَد روي دامـانش     كـش عمـه   زبان امـام در مجلـس شـهادت امـام آمـده: سـتم      

عاميانـــه و   دارد كـــه از ديربـــاز، عبـــارات  ) و ايـــن نشـــان از آن ٣٧٦: ١٣٨٠راد،  (صـــالحي

تـرين دليـل انتخـاب زبـان      داشته اسـت. مهـم    ها نمود قابل توجهي بازاري در متن تعزيه كوچه

آينـد و   هايي است كه الگوهاي خير و شر به شمار مـي  حضور شخصيت«شعري براي تعزيه، 

شود كه [آن الگوها] بتوانند به زبـان عـادي سـخن     تصور نمي   با توجه به اعتقادات عامة مردم

 به شعر يختهآم ينثر ،طومارهاي در هنر نقال). اما ٤ - ٣: ١٣٨٦وسي و ديگران، (طاو» بگويند

كـه  انـد    مـوزون  ياشـعار  يـه تعز يهـا  آنكه نسـخه  حال؛ دارندالمثل ابيات شاهنامه)   فاخر (في

بـه   ياجتمـاع  يمرنـگ مفـاه  محتواي بيشتر آنها مورد پسند مردم عامي كوچه و بازار بوده و 

  است.   گرفتهخود 
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  . فضاسازي و طراحي صحنه نمايش ٢-٣
 كـه  بـوده  اصـلي نمـايش   عناصـر  و عوامـل  از يكي نمايش، پيدايش بدو از فضاسازي

است و به طـور    همگون با سبك و شيوه اجراي نمايش    ايجاد و خلق فضا و محيطي« هدفش

بـه  ). لازم ٣ - ٢: ١٣٩٥(عليـاري،  » شـود   عمده از دو مرحله اساسي تفكر و اجرا تشكيل مـي 

 ١٨و  ١٧ هـاي   نماننـد قـر   يخيتار يها دوره از   عامل فضاسازيِ نمايش در برخي«ذكر است 

) و بـا جريـان نمـايش    ٦٤: ١٣٩٢(سرسـنگي،   »يلادي، از تمام عناصر اجرايي پيشـي گرفتـه  م

اهميـت  » موسيقي«و » لباس«، »ابزار«همراه شده است. در فضاسازي صحنه، سه جريان اصلي 

  بسياري دارد.

  ها و ابزارهاي صحنه نقالي و تعزيه . نمون١-٢-٣
اسـت   يعـوامل  ينتـر  مهـم  ،صحنه يها ابزارها و نمون« ي،ادوات فضاساز يگرهمانند د

را  يمطلـوب  يزيكـي ف يفضـا ) و ١٣٩٢(ذوقي،  »داستان نقش دارد يهدف اصل يشبردكه در پ

تاريخچـه، سـير   ( »يشناسب بـا نمـا  تم يوةبا در نظر گرفتن موضوع، زمان، مكان، سبك و ش«

 .يـد نما مـي  يجـاد ا )١٣٩٤پـردازي در دوره مختلـف تئـاتر،     پيدايش، تحـول و تطـور صـحنه   

و  يحركت ـ يـي، آوا يهـا  از نمـون  يـري گ معمولاً با بهـره فضاسازي در عرصة تك نفره نقالي 

 يبـه فضاسـاز   ي،صوت يها از افكت يريگ با بهره«نقالان در واقع،  .گيرد يصورت م يعيتقط

(از جنس مخـالف   صدا يدو تقل سازي يهبا شبپردازند و  يم   تجسم زمان و مكانو  يفو توص

ا، تجسـم  آهنـگ دادن بـه صـد   و  گرفتـه تـا جـانوران و پرنـدگان)      العـاده  و موجودات خارق

ــا   ــواج دري ــوع خورشــيد، وكــوبش ام ــب و طل ــاريكي ش ــم، » ت ــه  )٣٧٦ - ٣٧٨: ١٣٩٠(نج ب

 يها دركنار نمونزنند.  دست مي ـكان حاضرجز زمان و ميگري ـ  زمان و مكان د يفضاساز

يخ، اسـت كـه تـار    يو احساسـات  يازهابرخاسته از ن ل،نقا ييو اجرا يحركت يها نمون«يي آوا

بـه  «هـا در جريـان نقـل     نمون  ). اين٧٩: ١٣٨٥اشرفي،  (نصري »نقالان قرار داده يرو يشپ در

و لرزاندن صدا،  يو گاه يدنكش يادگاه فر ،در صحبت و كش دادن مطلب ييها وقفهشكل 

و  )٧٩ -  ٨٠: ١٣٤٤(بيضـايي،  » هـا   زدن ينپـا بـر زم ـ  همچنـين  و   هـا  مخصوصاً به هم كوفتن دست

،   يابد. گذشته از اين دست حركات، نقال با قطع يكباره نقل به دلايل گونـاگون  مانند آن نمود مي
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ر واقع بـا اسـتفاده از حركـات    گيرد. د هاي تقطيعي بهره مي برشي در كلام ايجاد نموده و از نمون

هـاي تأكيـدي و گـرفتن     كننـده و تأثيرگـذار، پرسـش    هاي ميخكـوب  ابداعي و خلاقانه مثل: نگاه

بيشـتر در  هـا   گونـه از نمـون   دهـد. البتـه ايـن    تماشاگران را در هيجاني مطبوع قرار مـي ،   تأييد جمع

رود.  جريـان نقـل بـه كـار مـي      مناسبات مختلف، جهت ايجاد فضاي انتظار و همچنين، تأثير بيشتر

پايـان دورة     اي نقـال هسـتند كـه    هـا، ريسـمان و چوبدسـتي از ابزارهـاي صـحنه      دركنار اين نمون

    ).٣٠٠ -  ٣٩٠:  ١٣٩٠گذارند (نجم:  شاگردي نقال را به نمايش مي

كننـدة فضـاي صـحنه اسـت و      هـاي حركتـي، تكميـل    در مقابل، در هنر تعزيـه، نمـون  

شـودكه بيشـتر از منظـر      گـر مـي   هـا در اينجـا جلـوه    ديگـري از نمـون   گذشته از آن، اشـكال 

رود فرات و يك شاخه درخـت    يك لگن آب نشانة «كه  اند؛ چنان  شناختي حائز اهميت نشانه

» انگشـتر عقيـق [نشـانه] چشـمه زاينـده     . «)٢١٦: ١٣٧٠(چلكوسـكي،  » نشانگر نخلستان اسـت 

مـت نيـزار و بيشـة شـير، و يـك صـندلي       چنـد عـدد نـي علا   «)، ٣٨: ١٣٨٠(مجيدي خامنـه،  

سر  و (ع) امام پاك روح نماد پرنده«)، ٦٠٣: ١٣٦٧(بلوكباشي، » نمايانگر دربار يزيد يا معاويه

السـلام    ) عليهم١٣٥: ١٣٨٨(زندي، » ائمه روح ادامة حيات نماد خواند، مي قرآن كه اي بريده

زره، سـپر،  ي تعزيـه شـامل:   هـاي سـمبليك، ابزارهـا و آلات فضـا     است. دركنار ايـن نمـون  

ن، تيـغ، كبـوتر،    شمشير، علم، طناب، كلاهخود، گرز، زنجيـر، تبـرزين، چمـاق، تيـر و كمـا     

هـاي   ) متناسب با مجالس مختلـف در صـحنه  ٢٢٩-٢٥٢: ١٣٨٠(همايوني، كارد، عصا، گليم 

    شود. گوناگون به كار گرفته مي

رفته در هـر يـك از دو هنـر نقـالي و       كار   ها و ابزارهاي به اما شكل فضاسازي، با نمون

خواني، تفاوتي اساسي با يكديگر دارد و آن خود، محصول فضاي اصلي، نوع اجـرا و   تعزيه

همچنين حضور بازيگر نقال است. در واقع به واسطه آنكه در نقالي، محوريت نمـايش روي  

ه ميـزان  خـورد، حـال آنك ـ   چرخد، خلاقيت در فضاسازي آن بيشتر به چشم مـي  يك فرد مي

هـاي سـمبليك خـاصِ ايـن      گيـري از هـر يـك از نمـون     خلاقيت در تعزيه، به صورت بهـره 

خواني كه در نمايش تعزيه  هاي شبيه شود. علاوه بر آن، تعداد شخصيت گر مي نمايش، جلوه

  اوليا خوانان، اشقيا خوانـان، نعـش  «هاي مختلفي را بر عهده دارند، در چهارگروه  ايفاي نقش
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خوانـاني هسـتند كـه     هـا، شـبيه   شـوند. اوليـا خـوان    ها تقسـيم مـي   خوان و ديگر تعزيه    ها خوان

و   هـا نقـش دشـمنان و مخالفـان امـام       شـوند. اشـقيا خـوان    و مظلومان مي  دار نقش اوليا عهده

ها اما فاقد هرگونه ديالوگ هستند و تنها با حضـور   خوان گيرند. نعش  بيت را برعهده مي اهل

  ).٢-٣ :١٣٩٠رنجبر، » ( كنند عزيه به بهتر برگزار شدن آن ياري ميفيزيكي در ت

  هاي نقالي و تعزيه . پوشش در نمايش٢-٢-٣
توانند زمان و  مي« هاي اصلي، در صحنه نمايش، علاوه بر نشان دادن شخصيت  ها لباس

 ـ نش در چـه جـايي و چـه شـرايط     مكان نمايش را مشخص كنند و به سرعت به ما بگويند كُ

در هنر نقالي، پوشش نقالان  ).٧٤: ١٣٩٤(گلشن،  »است  يرفتهپذ صورت  يخي يا اجتماعيتار

(رازي، » پيراهن سفيد، قبا، نعلبنـد بلنـد، جليقـه، چـاروق، رشـمه و تعليمـي      «عبارت است از 

 يتجـذاب . رعايت پوشش در نقالي، عنصري لازم براي اجراي نمايش نيست؛ اما )٢١: ١٣٩٠

. يكـي از  ن است كه لبـاس نقـال بـا پوشـش تماشـاگران متفـاوت باشـد       در گرو آ يكار نقال

تفاوت داشـته   يبا تماشاچ يدباب كردم. نقال با ،من، را يدر نقال يدنلباس پوش«گفته:   نقالان

شـناختن  لبـاس هـر شـبيه،      »  خـواني،   ). در مقابـل، در هنـر شـبيه   ١٥: ١٣٨٢(گردآفريد، » باشد

لباس  ).٢١٧: ١٣٧٠(چلكوسكي،  »كند يتر م اگران آسانتماش يرا برا يشنما هاي يتشخص

 ييهـا  از جامـه  يـد با خوانـان  يهشـب «جا كـه   اما از آنشود؛  در تعزيه، انواع خاصي را شامل مي

 ي كلي و دقيـق بند يمتقس يك توان ياستفاده كنند كه با نقش و چهره آنان متناسب باشد، نم

ر ايـن ميـان آنچـه از اهميـت فـراوان برخـوردار       ). د٤٢٧: ١٣٨٠(همايوني،  »ارائه داد[ازآن] 

هـاي سـبز، قرمـز، سـفيد، سـياه و       خواني است كه معمولاً در رنگ است، رنگ البسه در شبيه

  شود.   زرد و آبي نمايش داده مي

اي از رستاخيز و صعود روحاني بـه عـالم بالاسـت و     رنگ سبز در نمايش تعزيه، نشانه

السلام و قباي ابريشمي شانه زري و سبز رنگ پيامبران   عليه  در شال و عمامه سبز امام حسين «

گـر   يابد. در مقابل، رنگ قرمز نيز به گونـه ديگـري در نمـايش تعزيـه جلـوه      نمود مي   و ائمه

: ١٣٩٦(تقـوي،  » پـوش اسـت   چنان كه شمر از پر كلاه تا چكمه پايش يكسره سرخ شود؛ مي

رنگ پـر كلاهخـود    ييرتغ يلهكار به وس ينو ا كندش يم يقرمز ينها ا نقش يردر سا«)؛ اما ٦٩
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غلامـان   يـا و  كنـد    ياستفاده م ـ ياهمثل حارث كه شال و پر سپذيرد؛  يشال كمر صورت م يا

دارند. در كنار دو رنگ سبز و قرمز، سـياه و سـفيد   زرد  و بعضاً ياهو پر س شال خونخواره كه

يد در نمايش تعزيه، گـاهي در شـكل   هاي مهم در نمايش تعزيه هستند. رنگ سف نيز از رنگ

شـود و آن   خوان و يا ملائكه و جبرئيل ظاهر مي لباس اولياخوانان و لباس جنگجويان مؤالف

گردد، [در اين حالت] وجه پـاكي   خوان به لحظه شهادت نزديك مي زماني است كه مؤالف

توان  ] را تنها ميشود و اين پاكي و رهايي [از اسباب و تعلقات دنيوي و سفيدي آن بيشتر مي

با سـفيدي، رنـگ سـياه در      ). در تقابل ١٣٩١(كريمي علويجه، » با رنگ سفيد مشخص نمود

در «كـه    شود؛ بدين صـورت  گر مي  جلوهخوانان  خوانان و مخالف مؤالف يانم ينسب ةگون دو

بـه تـن    خوان، كودكان نيز ـ اعم از دختر بچه و پسر بچه ـ لباس بلند و سياه   كنار زنان مؤالف

و  يـت بـه لحظـه جنا  قـدر  هـر  «خوانان نيـز   ) و در مقابل، مخالف٦٧: ١٣٩٦(تقوي، » كنند مي

 يتـا معن ـ  رود يم ـ ياهيبـه سـمت س ـ   يشـان ها رنگ لبـاس  يفط شوند، يم تر يكشقاوت نزد

بـا توجـه بـه     .)١٣٩١(كريمـي علويجـه،   » مجسـم گـردد   يننـده در نظـر ب  دلـي  ياهشقاوت و س

هـاي نمـايش،    دم لزوم پوشش خاص بازيگران هريـك از عرصـه  محتواي مذكور، لزوم يا ع

شاخصة تفاوت دو هنر است. در هنر نقالي، داشتن پوشش خاص الزامي نيسـت، حـال آنكـه    

 يگرو نقش هر بـاز  يپتة نشان نيز، شكل و بافت آنرنگ لباس بلكه نه تنها در نمايش تعزيه، 

  .سپارند يتر به ذهن م را آسان يتروا يانآن، تماشاگران  جرواسطة است كه ب

  هاي نقالي و تعزيه . موسيقي در نمايش٣-٢-٣
تقطيعـي و  «و » گفتگـو «، »پيشـخواني «يقي، در دو هنر نقالي و تعزيه در سه شـكل  موس

موسيقي به عنوان يكي از عناصر اصلي هنرهاي دراماتيك به حسـاب  «نمود دارد. » ميان متني

 ياربس ـ يو رنگ صـوت  يناميكد ريتم، ياراد«بايد  ). موسيقي ١١٥: ١٣٩٥(مختاباد، » آيد  مي

) تا به عنوان يكي از اركان اصـلي نمـايش، جـذابيتي در اثـر     ١٣٩٦(وجداني،  »باشد اي يژهو

اسـت و دليـل ايـن     پديد آورد. عنصر موسيقي در هنر نقالي از ديرباز جايگـاه خاصـي داشـته   

هـاي مـوزون و آهنگـين      ن قصـه ها همراه با نواختن ساز به سـرود  مدعا آن است كه، گوسان

انـد. در    كـرده  هاي عاميانه را نقل مـي  ها و نيز سايرحكايت  ها و اسطوره  خود پرداخته و افسانه
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اي آوازي اجـرا   پيشخواني عموماً توسط وردست مرشد يا نقـال بـه صـورت قطعـه    «اين هنر، 

). موسـيقي  ٥٠: ١٣٦٥(شهرياري، » شد تا دوستدران نقالي گردآيند يا آماده شنيدن شوند مي

 يدر كجـا دانـد   نقال مـي «گفتگو، وابسته به توناژ نقال و لحن پر فراز و فرود اوست و اينكه 

» چهارگـاه راسـته   يـا شـور، ابوعطـا، عـراق، مـاهور      يون،گـاه بخوانـد، كجـا همـا     داستان سه

چنـد  هاي موسيقي، موسيقي ميان متني نيز كـه   ). در كنار اين گونه٧٧: ١٣٨٥اشرفي،  (نصري

» همـراه اسـت  ي دف، عـود، ن ـ «چون  ييبا سازها يشتربسالي است در كشور ما رواج يافته و 

دهد و با آنكه در نقـالي، الزامـي    يم ينقال يايبه دن يگريرنگ و لعاب د)، ١٣٩٦(بهروزي، 

هـا، بـه تهيـيج و تحريـك مـردم       ضـمن تجسـم صـحنه     موسيقي، «نيست،   موسيقي    در نواختن

ــي ــردازد م ــري، (عن» پ ــز    ٥٠: ١٣٦٦اص ــه ني ــذهبي در تعزي ــيقي م ــر  «). موس ــي از عناص يك

آيد. موسيقي دستگاهي يا آوازي، زمينـة اصـلي اجـراي تعزيـه       ناپذير آن به شمار مي جدايي

گيـري و حفـظ    است. حفظ موسيقي دستگاهي، توانسته اسـت بسـتري مناسـب بـراي شـكل     

بـه صـورت   « يشـخواني در هنـر تعزيـه    ). پ١١٥:  ١٣٩٥(مختابـاد،  » نمايش ايراني تعزيه باشـد 

 آگـاه «) و بـه منظـور   ٤٢: ١٣٨١اشـرفي،   (نصـري » واحد يتوسط شخص ي نيزو گاه يگروه

در  يحالـت آمـادگ   يجـاد واقعـه و ا  يفضـا  يالقـا  يو بـرا  آمـدن آنهـا   مردم و گرد ساختن

بـه  «). البته گاهي اوقات، در تعزيه ١٨٥: ١٣٧٨مطيعي،  (ملك» است شده خوانده مي تماشاگر

 ي،ن لبك، يطبل، دهل، كرنا، سرنا، ن يپور،ش :سازها مانند ي ازبا نواختن برخ يشخوانيپ يجا

: ١٣٩٠(رنجبـر،   »آمـاده خـواني   شبيه يدنو د يدنشن يتماشاگران را برا، نقاره و سنج ي،ن قره

» موسـيقيِ سـازي ارتبـاط زيـادي بـا مـتن تعزيـه نـدارد        «اند؛ هر چنـد كـه لزومـاً      كرده يم )٥

غمنـاك   يـان بدر دو صـورت  «). در كنار پيشخواني، موسيقي گفتگـو  ١١٥:  ١٣٩٥ختاباد، (م

 آن خـود،    بردند كه يها به كار م خوان كه مظلوم يرانيا يقيموس ينمع يها در دستگاه يآواز

 و پـر طمطـراق  باشـد  غلو شده  ياني كه در آن باما نحوة  و ؛است يمذهب ينقال اي از  بازمانده

ايـن،   وانـد     بـرده  يبه كـار م ـ خواني  در تعزيه يااشقباشد را،  تحرك و شكوهپر از و  ادا شود

موسـيقي گفتگـو، همـواره در     ).١٢٦: ١٣٤٤(بيضـايي،   »اسـت  يحماس ـ ينقـال  اي از  بازمانده

هر شخصي (= نقشي)، پيوسـته  «است. از اين رو لازم بود كه  هگرفت ميمورد توجه قرار تعزيه 
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). گذشـته از ايـن   ١٢٤: ١٣٥٢(ياسمي، » مخصوصي از موسيقي بخواند آواز خود را در پرده

 يحس ـ يجـاد بـا ا «اشَكال، موسيقي تقطيعي نيز در صحنه نمايش تعزيه جريان دارد و معمـولاً  

چنان كه )؛ ١٨٦: ١٣٧٨(ملك مطيعي،  »كند مي يجادرا ا يدلخواه صحنه بعد يمناسب، فضا

اگـر   يـا و  گـردد  يم يزانگ غم يقيباشد، موس صحنه اسارت خاندان نبوت ي،صحنه بعد«اگر 

از جملـه   .)١٨٦(همـان:   ]»شود ي[م يج] مهيقيباشد، [موس ينكفار و ظالم يهعل يامقمربوط به 

 ي،و قـره ن ـ  يو ن ـ يپورش ـ«ابزارهاي اين گونه از موسيقي كه پاي اصلي نمايش تعزيـه اسـت،   

قشي بـيش از يـك پـر كننـده     ن«) است كه ١٥٧: ١٣٤٤(بيضايي،  »طبل و دهل و كرنا و سنج

كننـده و گـاه    يـت تقو ،هـر صـحنه   يـاج بـه نسـبت احت  «) را دارد و ٢٧تـا:   (همايوني، بـي » خلأ

ترتيـب، ميـزان بـه     ) اسـت. بـدين  ١٨٧: ١٣٧٨مطيعـي،   (ملـك » صـحنه  يحس كل ـة كنند يانب

كــارگيري موســيقي در دو هنــر نقــالي و تعزيــه در دو شــكل گونــاگون اســت؛ چنانكــه بــه  

موسيقي تقطيعي در تعزيه عنصري لازم و حتمي است كـه حـذف آن موجـب از    كارگيري 

شود؛ حـال آنكـه موسـيقي ميـان متنـي نقـالي قابـل         ميان رفتن شكل واقعي مجلس تعزيه مي

  توان نقل را خارج از محدودة موسيقايي آن نيز برگزار نمود. است و مي  حذف 

  ي و تعزيههاي نقال سازي در نمايش . قدرت حافظه و بداهه٣-٣
در پاسـخ بـه    اي  لحظـه    واكـنش    گونـه هـر   يـا و خلق هر عمـل   يجادا«سازي به منظور  بداهه

گيـرد و بـا    ) شـكل مـي  ٢٣: ١٣٩٠(حـاجي ملاعلـي،    »يو احساسـات درون ـ  يطيمح يها محرك

)، بـه شـكلي ناگهـاني از سـوي بـازيگر      ٦٩: ١٣٧٨(خـاكي،  » حضور واقعي در كار«هدف داشتنِ 

: ١٣٨٨(آيـدنلو،  » كمبود اسناد دقيق و اشارات جزئـي «جا كه هنر نقالي گاه با  از آن شود. اجرا مي

التفـات  ه هـم  روزان يجار يعوقا«رو است، لازم است نقال براي نمايش خلاقيت خود به  روبه) ٤٤

) و بـا  ٤٨: ١٣٦٦(عناصـري،  » بـرود  يهو حاش ـ يفزايـد هـا ب  داشته باشد و به اصطلاح بر مـتن داسـتان  

هـا در بـن    سازي ها و بديهه روي ها، گريزهاي مذهبي، حاشيه ها، اشعار، لطيفه داستان«يري از گ بهره

[در دسـت و حافظـه] خـود     كـه  يتا افـزون بـر طومـار   نمايد  مايه نقل خود، روساختي تازه ايجاد 

در مقابـل، در هنـر تعزيـه كـه     ). ٣٠٤: ١٣٩٠(نجـم،   »بپـردازد  يـز در لحظه ن يدارد، به خلق مطالب

ممارسـت و  «گـويي محصـول    آيـد، بداهـه   مولاً بنا بر فرهنگ و اعتقادات مردم پديـد مـي  مع
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) است و بر اساس نياز، شرايط و موقعيت به وجود ٣٠٢: ١٣٨٠(همايوني، » ها تجربه در تعزيه

ترتيــب ارتجــال و  آنكــه در مــتن داســتان دخــل و تصــرفي ايجــاد شــود. بــدين آيــد؛ بــي مــي

هاي جديد و ايجاد شـكاف در داسـتان، بـراي     مايه رف ساخت بنگويي در نقالي به ص بداهه

گـويي در اثـر تمـرين و     گيـرد؛ حـال آنكـه در تعزيـه، بداهـه      جذاب كردن داستان شكل مي

تـوان گفـت انعكـاسِ رسـوم      شـود؛ تـا جـايي كـه مـي       تجربه و بر اساس موقعيت حادث مـي 

  است. ها شكل گرفته خواني هها، بر اثر همين بداه اجتماعي و فرهنگي امروزي در تعزيه

  هاي نقالي و تعزيه . وقفه و سكوت در نمايش٤-٣
معناي دلبخواهي، قـراردادي و نمـادين   «اي پر معنا و مفهومي غايب است كه  سكوت نشانه

عنصر سـكوت در هنـر نقـالي    تواند ايجاد معنا كردن به واسطه هيچ نگفتن، را القا كند.  دارد و مي

ــه مثابــه بخشــمعمــولاً   »كنــد يمــ يفــاي نقــشا يــتروا يــريگ در شــكل كــه از كــلام اســت يب

در برخـي از جمـلات، فعـل جملـه     «) و آن زماني است كه ١٦٧ -  ١٧٧: ١٣٨٧اصفهاني،  (صادقي

البتـه   .)٥٢: ١٣٨٨(آيـدنلو،  » دهـد  شد و نقال به جاي آن، عمل مربوطـه را نمـايش مـي    حذف مي

 يتو تقو يو معان يمپند و اندرز، درك مفاه يانب« چون:هم ييها محملگاه نيز براي نمايش 

حاضـران بـه    يختنو برانگ تر يقتجسم دق«) و با هدف ٦٧: ١٣٨٦(سراجي،  »اوج داستان ةنقط

در مقابـل،   .اسـت  آمـده  هايي در كلام نقالان پديد مي وقفه )،٥٢: ١٣٨٨ (آيدنلو،  »يشترتأمل ب

گردنـد و   ارداد، ظاهر ميهايي است كه به صورت يك قر سكوت محصول حذف«در تعزيه 

صرفاً بر پاية انتظارات مشتركي است كـه ميـان شـبيه و تماشـاچي حاصـل      گاهي نيز سكوت 

در صـورت  اي صـحنه،   هاي لحظه هاي سكوت، سكوت شود. البته در كنار اين نوع شاخه مي

و آن در  شـود  يظاهر م) ١٧٤ - ١٧٦: ١٣٨٧اصفهاني،  (صادقي» از افراد ياديحضور تعداد ز

چنـان كـه پيداسـت     .خوانـد  يم فرا  سكوت اي يقهمردم را به دق گردان يهاست كه تعز يواقعم

و مشابه مـورد اسـتفاده    يكسانبه صورت خواني  اين عنصر سكوت، در دو هنر نقالي و تعزيه

بـراي اجراسـت.   مجلـس   يسـاز  احترام به مجلس و آمـاده  يتدر موقع يشترو ب گيرد يقرار م

اي جهـت عـدم رنجـش     هاي ميـان صـحنه   گيري از حذف تعزيه با بهرهنيز سكوت در   گاهي 

  آيد؛ حال آنكه اين نوع سكوت در نقالي نمودي ندارد. تماشاگر پديد مي
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  هاي نقالي و تعزيه . بازيگر در نمايش٥-٣
 يگربـاز «و  گيـرد  يخـاص شـكل م ـ   يـايي اسـت بـا قاعـده كـه در دن     يشينما يگريباز

). ٥٨: ١٣٩٢(سرسـنگي،   ») اسـت يشخلـق تئـاتر (نمـا    عامـل در زمـره عوامـل    ترين يمركز

اجـزاي ديگـري برخـوردار     حـس و حركـت و   يان،فن ب :چون اي يهاصول اولبازيگر بايد از 

 يـك از آنكـه   يشنقـال پ ـ «باشد تا بتواند به ميـدان بـازيگري قـدم بگـذارد. در هنـر نقـالي،       

و  يدرام شـرق  يـك در  يبـاز  هـاي  يژگـي بـا و  يگرياسـت؛ بـاز   يگرباشد، باز يانيب يتگرروا

(آيـدنلو،  » صـدايي  فصاحت و خـوش «گيري از  ). او، تنها با بهره٦٦: ١٣٨٦(سراجي،  »يرانيا

صـرفاً   يرد،از پرسوناژها فاصله بگ يدكه كجا با داند يبنا بر تجربه و مهارت، م«) و ٥٠: ١٣٨٨

 يـد بـا تأك «و ) ٢٩٢: ١٣٩٠(نجـم،   »كنـد  يكجـا بـاز  يا آنكـه در نكند و  يباز د،به نقل بپرداز

بر آ يو عمل يحسينـي  نقـل را تجسـم ع   يـژة مهـم و  هاي يالوگو د ها يتموقع يشي،نما نات

خـود  اسـت و   يامتنها حامل پ يگرباز«). در مقابل، در هنر تعزيه، ٦٧: ١٣٨٦(سراجي،  »بخشد 

). يعنــي در نمــايش تعزيــه، ٢١٦: ١٣٧٠(چلكوســكي،  »اســت ظــاهر نشــده يدر نقــش خاصــ

گفتگـو بـا   ( »كنـد  يم ـ سـازي  يهبلكـه فقـط شـب    كند، ينم يكا به كاراكتر نزدرخود «بازيگر 

). آنچـه در انتخـاب   ٧٦: ١٣٨٣ (مسـعود حجـازي مهـر)،     از تئـاتر  يريني: ملغمـه ش ـ يگرانباز

 يلبـا شـكل و شـما    يههر شـب  يلشكل و شما«شود آن است كه  بازيگران تعزيه مهم تلقي مي

شـته و در حـد اعـلاي    دا )٢٣٠: ١٣٧٠ماعيلي، (اس» كامل يهماهنگ ي،اصل  يتشخص يفرض

ترتيب گذشـته از تعـداد بـازيگران كـه      باشد تا در ذهن مردم باورپذير شود. بدين  نمايي   واقع

در دو هنر نقالي و تعزيه تفاوت فاحشي با يكديگر دارند، چهره و بعد فيزيكي بازيگر نيز در 

هـاي اوليـاخوان را داشـته     تمـام ويژگـي   جا كه اگـر كسـي   تعزيه اهميت بسياري دارد؛ تا آن

گرِ چهرة فرضيِ معصومين نباشد، براي اجرا انتخاب نخواهد شـد؛   اش تداعي باشد، اما چهره

  تواند به نقالي بپردازد. در حالي كه در هنر نقالي، نقال به صرف داشتن فنّ بيان مي

  هاي نقالي و تعزيه . تماشاگر در نمايش٦-٣
و  يگرچراكه بـاز ؛ و تماشاگر است يگررابطه باز يش،ر عرصه نماموضوع د ترين ياتيح«

 ).٤٩: ١٣٩٢(سرسـنگي،   »دهنـد  يم ـ يل) را تشكيش(نما تئاتر جوهر ي،خال ييتماشاگر در فضا
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معنـا  بـا حضـور او    يشنماتماشاگر در حوزه نمايش يكي از عناصري است كه «ترتيب  بدين

در هنـر نقـالي تماشـاگر بـا     . )١١٨: ١٣٩٠و  ١٣٨٩مهـر،   (حسـيني  »گيـرد  يو شكل م ـ يابد يم

شود و يا  جريان روايت همراه است تا جايي كه بدون حضور فعال او، مجلس يا برگزار نمي

اي از روابط اجتماعي و  شبكه«شود. در مقابل در هنر تعزيه،  از رونق و گرماي آن كاسته مي

) ٢١: ١٣٩٢پـور،   (هاشـم » ودش شناختي ميان مثلث بازيگر، تماشاگر و جهان هستي متبلور مي

 يشبـه نمـا  تعزيـه  در  يرانـي بـه هرحـال   ا يتسـنّ عاميانـه و  فرهنـگ  فضـاي  از  يري همو تصو

خـود   يـز خـود تماشـاگرند و تماشـاگران ن    يگرانبـاز «در اين حوزه از هنر،  شود. ميگذاشته 

 يمناسـك  ياز اجـرا  يدر لحظـات خاص ـ تماشـاگران  «) و معمولاً گـويي  ٢١(همان:  »يگرباز

 يو هـوادار  يهگر ياد،فر :معترضانه همچون ييها تا با نشان دادن واكنش شوند يراخوانده مف

ترتيب بـا آنكـه در    ). بدين١٨٣: ١٣٨٧(يگانه،  »يندمشاركت جو يينيآ يدر تعامل ياز گروه

دو هنر نقالي و تعزيه تماشاگر عنصري اساسـي اسـت، امـا در هنـر تعزيـه تماشـاگر، گـويي        

شود و به جاي ارتباطي دورادور، به صورت مشـاركتي بـا    انان وارد اجرا ميخو همراه با شبيه

» دهـد  يخود بـه صـحنه شـكل م ـ    يستادنبا نحوه نشستن و ا«كند و حتي  آنها رابطه برقرار مي

  ).٢٣: ١٣٩٦ (رهبرنيا و داوري، 

  هاي نقالي و تعزيه . دوران زدن در نمايش٧-٣
 يكلام است كه با اجـرا شـدن آن در زمـان   رش در ب يجاداز مواضع ا دوران زدن يكي

). در هنـر  ٦٧: ١٣٨٦(موسوي و ديگران،  »دهد يسع خود انعام مهر كس به اندازه و«خاص، 

تماشاگران كاملاً مجذوب نقل  كه  يوقتو  يق،كار و در اوج تعل يانهم«نقالي اين رسم معمولاً 

شـود.   ) انجام مي٥٤: ١٣٨٨يدنلو، (آ »مجلس نقل يانپا«در  ياو  )١٨٦: ١٣٩٠(نجم،  »اند شده

هـايي همچـون    المثـل در داسـتان    اين رسم از آنچنان اهميتي برخـوردار بـوده اسـت كـه فـي     

با دادن پيشكش (پول، گاو، گوسفند و...) به نقـال، از  «داستان رستم و سهراب، گاهي مردم 

» زنده نگـه دارد  خواستند حال كه روايت داستان در اختيار اوست، به نوعي سهراب را او مي

ابوالفضل فرصت بده... «). در مقابل در هنر تعزيه، اين رسم با بيان جملاتي چون: ٤١(همان: 

شـد و بـه    گـردان انجـام مـي    ) از سـوي تعزيـه  ١٥٢: ١٣٨٠(همايوني، » ابوالفضل نگهدار باشه
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). ٥٢(همـان:  » شـدند  صداي طبل و شيپور، مردم به پـول دادن دعـوت مـي      برخاستن«محض 

ترتيب در هر دو هنر، رسمِ دوران زدن، بـي هـيچ اجبـاري در پرداخـت انعـام صـورت        بدين

تواند بر حسب ميـزان و مبلـغ انعـامي     است، تنها با اين تفاوت كه در نقالي، نقال مي گرفته مي

ــت       ــاگران پرداخ ــوي تماش ــتان از س ــان داس ــايي و پاي ــكل نه ــردن ش ــوض ك ــراي ع ــه ب ك

دهد؛ حال آنكه در تعزيه، اصل بر امانتداري و صـحت بـازگو   است، روايت را تغيير  شده  مي

   توان تغييري در آن ايجاد نمود. كردن  روايت است و نمي

  خواني، برداشتي از هنر نقالي   . تعزيه٤
دو هنـر را     هستند. حلقه اتصـال ايـن    دو هنر نقالي و تعزيه نمادهايي از هنرهاي دورة اسلامي

از طريـق تكـرار   «گرفـت كـه همـه چيـز در آن       بس كهـن پـي    وآييني توان در باورهاي سنتّي  مي

كـه نياكـان يـا      مثـالي اسـت    شود. مقصود از اين باورها، كرداري  حركات رمزي و نمادين بيان مي

ترين اعمال را وجـود شـناختي كننـد     اند تا به نوعي پيش پا افتاده خدايان در آغاز تاريخ انجام داده

انـد،    كهن كه از بطـن نمادهـا برآمـده و باليـده      از ميان اين دو نمايش آييني). ١ـ٢: ١٣٩٢(مجللي، 

اسـت كـه بـا      سـبب    هنر نقالي و به نوعي صورت تحول يافتة آن اسـت و ايـن بـدان       تعزيه مرهون

هاي بعدي و انعكـاس باورهـا و اعتقـادات در      قرن   مذهب تشيع در  ورود اسلام به ايران و مقبوليت 

هاي مقدس و محبـوب دينـي و مـذهبي، جـايگزين قهرمانـان اسـاطيري         ردم، شخصيتفرهنگ م

خواني به نوعي جانشين هنـر نمايشـيِ نقـل      تعزيه و شبيه  ترتيب،  كهنِ ادبيات حماسي شدند.  بدين

حيـات    در واقع تداوم   خواني  ايِ سنتّ كهن گوساني و نقالي گرديد. تعزيه و شبيه  روايات اسطوره

نقـاليِ ادب    سـان  اسـت. بـدين   مـردم بـوده     عامـة    ماسي در لواي اعتقادات دينـي و مـذهبي  ادب ح

دهـد، در    و آيين و مناسك جديد تطبيق مي  مذهب   و    در جهت همسويي با دين  حماسي، خود را 

 يابد.    اي مي  كند و در اين جامه نمود تازه  قالب تعزيه، كسوتي نو به بر مي

عناصر اجراييِ نقالي و تعزيـه    هاي   تحليلِ تفاوت   و  . بررسي ٥

 در مقايسه با يكديگر  

خواني بـه عمـل آمـد، مشـخص      در خلال تعاريفي كه در اين جستار، از نقالي و تعزيه
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و پيوند عميقي با نقالي دارد. در ميـان    بوده   اي وابسته به نقالي  گونه  گرديد كه تعزيه، روايت

از جملـه مـوارد مشـابه      و همچنين وجوه افتراق بسياري وجود دارد كـه   اين دو هنر تشابهات

تــوان بــه تقســيم دوگانــه آواي نقــال و همچنــين بــازيگران تعزيــه بــه دو دســتة   ايــن دو، مــي

خوان، ايجاد جريان موضوعي واحد در زمينه ستيز حق و باطل و خيـر   خوان و موافق مخالف

   از سـوي   هاي نسـخه و طومـار اشـاره كـرد.       متنو شر و نگاشتن چگونگي نمايش صحنه در 

گيـري از هريـك از اقسـامِ عناصـر اجرايـي،       ديگر اين دو هنر، در ميزان كيفيت و نوع بهـره 

توان آنها را دو گونة نمايشي مجـزا از   هاي كليدي با يكديگر دارند؛ به طوري كه مي تفاوت

  يكديگردانست؛ چنان كه:  

اش   كه ظاهرِ فيزيكي او تأثيري در جريـان نقـالي    ش استالف) نقال، بازيگري هزار نق

كه در تعزيه، چهرة بازيگران و فيزيك آنان براي باورپذيرتر كردن نقششـان   ندارد؛ درحالي

  در برابر حضار و مخاطبان، بسيار حائز اهميت است.

عنصــري لازم و حتمــي جهــت اجــراي نمــايش نيســت؛  » لبــاس«ب) در هنــر نقــالي، 

ر تعزيـه، پوشـش خـاص بـازيگر امـري ضـروري اسـت و در تشـخيص دادن و         آنكـه د  حال

  كند. بازشناختن هر نقش توسط حاضران و تماشاگران كمك شاياني مي

تر كردن داستان، شـكافي در داسـتان    تواند جهت جذاب ج) در نمايش نقالي، نقال مي

بـراي سـرودن     بداهـه  آنكه در تعزيه معمـولاً از عنصـر   گويي كند؛ حال  ايجاد نموده و بداهه

  شود. مي گرفته   ابياتي صرفاً در جهت مضموني خاص بهره

كـه در هنـر     خورد؛ در صورتي ينم يوندپ يتروا احالات تماشاگران ب يدر هنر نقالد) 

خـود،   ،تماشـاگران  يهـا  و اشك ها  ناله يحت و وارد اجرا شده خوانان يهتماشاگر با شب تعزيه،

  شود. يب ممحسو يهاز مجلس تعز يبخش

كه اگـر موسـيقي    متني، لزوم آنچناني ندارد؛ درحالي ه) در نمايش نقالي، موسيقيِ ميان

تقطيعي از تعزيه كه نمايشـي آوازي اسـت جـدا شـود، ديگـر شـكل و صـورتي از آن بـاقي         

  نخواهد ماند.

ــالي، ــر نق ــه ازا يرســم دوران زدن گــاه و) در هن ــرِتغ يب ــا يي داســتان صــورت  يانته
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اسـت و    آن    يت و صحيح بـودن رواامانتداري در بيان اصل بر  يه،ل آنكه در تعزحا گيرد؛ يم

  نمود. يجاددر آن ا ييريتغ توان با پرداخت انعام نمي

  خواني ها در نقالي و تعزيه  . نمودارهاي تحليل داده٦
در اين تحقيق، پارامترهاي عناصر اجرايي در دو حوزه نقالي و تعزيه، به صورت جـزء  

هاي كـم، متوسـط و زيـاد،     كاوي صورت گرفته و بر اساس مقياس  روي محتوا داده به جزء

پارامترهاي موجود در هر يك از اين دو هنر كُد گذاري شـده و سـرانجام، كُـدها در قالـب     

  نمودارهاي حجمي درآمده و به صورت ذيل نمايش داده شده است:
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  گيري نتيجه
ند كـه از ديربـاز در ايـران از جايگـاهي بـس فـاخر و       نقالي و تعزيه دو هنر آييني هست

اسـت. نقـالي در معنـاي     اند. نقالي ژانري محبوب در ميان مـردم بـوده    ممتازي برخوردار بوده

هـاي حماسـي و پهلـواني، گـاهي بـه بـازگفتن هنرمندانـة         تر خود، علاوه بر بيان داستان  وسيع

هـاي   پردازد؛ در مقابل تعزيه با قانونمندي ميهاي تاريخي، عاشقانه، غنايي و ديني نيز  داستان

پردازد. عناصـر    رخ داده مي در گذشته كه  يواقعه روحان يك يينما  به دوبارهبسيار پيچيده، 

تر كردن روايت خـود،    اجرايي اين دو هنر تفاوت بارزي با يكديگر دارند. نقال براي جذاب

نقـال     جويد. متن  نقل خود از آن سود مي  ن آشنايي بيشتر با روايات مختلف، در جريا  به سبب

گويي در داستان شكاف ايجـاد نمـوده    معمولاً با بداهه   نقال   نثري آميخته به شعر است.  اغلب 

باره براي تماشاگر به هـم    اش، چند داستان را به يك هاي تكراري گيري از ديالوگ و با بهره

اين هنر، از خلاقيت بيشتري برخوردار اسـت،   كند. ميزانسن و فضاي صحنه نيز در متصل مي

چراكه نقال به عنوان تك بازيگر عرصة نقالي با حركات ابداعي و قـراردادي بـه فضاسـازي    

متني در سـاختار هنـرش تـأثيري داشـته      پردازد و بدون آنكه لباس يا موسيقي ميان صحنه مي

اگر نيز با جريـان روايـت نقـال    زند. البته در اين ميان، تماش باشد، به اجراي نمايش دست مي

آيـد. ايـن درحـالي     شود و حتي گاهي با پرداخت انعام، درصدد تغيير داستان برمي همراه مي

هـاي گونـاگون     خـوان مثـل نقـال لزومـاً مملـو ازآگـاهي       است كه در تعزيه، انبان ذهن شـبيه 

تحريفـي   گونـه  شـود و جريـان تـاريخي بـدون هـيچ      نيست؛ لذا شكافي در داستان ايجاد نمي

انـدازد و بـا نشـان دادن     شود. در تعزيـه، گـاه تماشـاگر خـود را ميـان صـحنه مـي        روايت مي

شود. خلاقيـت در ميزانسـن    خوان همراه مي هايي معترضانه مانند: گريه و ناله، با شبيه واكنش

گيري از اشـياء   و فضاي صحنه اين نمايش، با نقالي كاملاً متفاوت است و بيشتر در گرو بهره

پوشـش متناسـب بـا      هاي كلام او، خوان و وقفه نمادين، فيزيك مناسب و چهرة ظاهري شبيه

گيري  به واسطة بهرهتوان گفت: تعزيه  ترتيب مي يابد. بدين  نقش و موسيقي تقطيعي نمود مي

رسـد و بـا بكـارگيري      مـي   تـر بـه نظـر      به  نقالي پرورش يافتـه    بيشتر از عناصر اجرايي، نسبت

  گيرد.  صورت شكوهمندتري به خود مي  هاي بيشتري از عناصر اجرايي، مؤلفه
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